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و ايران، سال طب سنّيمجلهّ 1390بهار،اولي، شمارهمودتي اسلام

 در دانشنامهي ساختارشيرايو

*فرنيمهارهيس

و ايران، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، تهران المعارف دايرةي دبيرخانه  پزشكي اسلام

:مقدمه
و محتوا دو رو از سـكهكييساختار و سـخن گفـتن انـد

نه ناممكن  ا ساختار بدون محتوا، اگر ا. دشـوار اسـت امـ ني ـبـا

ا هم  سخن از محتـوا را بـهح،يو توضليدر مقامِ تحل،نجايه، در

به آن تا جـامياندازيمقيتعو تبميپـردازيمـييو نيـي كـه بـه

.دنمايساختار كمك

كل، دانشنامه در  ـاهمبااريبسي سه امر ل اينكـه. اسـتتياز او 

و اطلاعات، چه مطالب، انبوه منابعانيم ني مطالب و را حـذف  مـوده

 مطالـب را بـه چـهنيـا نكـهاي دوم انتخاب نمـاييم،رايالبچه مط

 را چگونـه مطالـب دمانيـچ يـا ساختارسوم اينكه. بياوريميبيترت

.محتواستي كه ساختار، تال البته روشن است.ترتيب دهيم

: وجـود داردي چهار قسمت اصل،يا دانشنامهيه هر مقال در

ا. ابعمنو متناي شناسه، بدنهايمدخل، معرّف  گفتـار، بـهنيدر

و بدن ميهساختار معرّف .شودي مقاله پرداخته

:معرّف
ــ ــرّف مقال ــشنامهيهمع ــ،يا دان وني در ع ــاه بــودن  كوت

و گاه دشوار استاريبس،يينما سهل چك. مهم كليهديمعرّف،

كه از وراينيتريو. مقاله است دي آن، محتواي است دهيـ مقالـه

ح. شوديم اسـت، نـه جملـه؛» عبـارت«اختار،سـثيمعرّف از

اها گ ـامـ. اسـتهي اسـميه جملـ،يريـبه تعب. فعل ندارد،يعني

ا ياو بـا جملـهيطـولان كـه معـرّف،دنماييم جابيضرورت

ا. همراه شوديحيتوض گرنيدر يزيـ صـورت، از آوردن فعـل

نستين ماوردنشيو يا مثلاً در دانـشنامه. كندي معرّف را ناقص

 آمـده»ي قطـواني اندلـسنيحائـك، محمـدبن حـس«يدر معرفّ

يربـعيقي برگرفتـه از موسـي متـون آوازيهگردآورنـد«: است

اوياندلس هنوز در مراكش حفظ) دوازدهميهسد( كه در زمان

س  و سنهيشده انهيبه رسنيبه  اگـر معـرّف تـا،». بـوددهي دوره

ن»ياندلس«ي كلمه به فعل از نبود، اميازي بود، آنا چـون پـس

ني آوردن فعل ضـرورد،يآيميحي توضيهجمل  آن، اوردنيـو

و. نقص است ميكيمكانو مؤلفان، راستارانيگاه و كننـدي عمل

ي فعـل داشـته باشـد، بـه بهـادي ـانـد معـرّف نبا چون آموختـه

و حتـّ خدشه  شـدنِ محتـوا، معـرّف را بـهيمعنـيبـيدارشدن

 بـهديـ نبان،ي بنـابرا. كه فعل نداشته باشد دهنديمرييتغيا گونه

ب ا. اصرار داشت فعل،يدادن معرّف  خصوصنينوع مدخل در

. استكنندهنييتع

ن دانشنامهيها مدخليرخ به معرّف ماننـد. ندارنـدازي ـها،

كه معرّف آن در خود مدخل،»ي در ادب فارسديخورش«مدخل 

يهدر دانـشنام  (Historiography)ينگـارخيمدخل تـار. هست

و پس از مدخل، شانزده سـطر مطلـبزينكايرانيا  معرّف ندارد

و سپس فهرست مطالبِ مقاله برشمرده شده .استآمده

ايـ انـديهي مثلاً از امور بـد رند،ي ناپذفيها تعر مدخليرخ

م و آراآنفيكه در تعر شوديدر متن مقاله معلوم يهـا اقـوال

و مختلفـ و نمـيگوناگون رافيـ تعركيـ تـواني وجـود دارد

.دي برگزايو ارحج دانست

مـثلاً. نـداردي باشد، ساختار خاصيجزئكي معرفّ مقاله، اگر

ا».يزهي از سازهايكيچنگ،« نف،يـ تعرني ـاگرچه ستيـ مـانع

جارايز( م،ي هـم بگـذار ولـونيوايـ سه تـاراي چنگ، تاري اگر به

تغفيتعر و ا افـزودن مطالـب، امـ)كندينميريي با آن تناسب دارد

اگريد ري معرفّ هم ممكن است كارسـاز نباشـد، چـون نـاگزني به

يهو آوردن همـديـآي نمـفيـ كه در تعر مانديمي باقييها بخش

بسيهايژگيو  بـه كنـد،يمي طولاناري آن ساز در معرفّ، معرفّ را
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و ايران طب سنّي مجلهّ/ 76  تي اسلام

جايطور مي قسمتي كه .رديگي از متنِ مقاله را

 آن بـهيزا باشـد، اجـي چنـد جزئـايـ معرّف مقاله دو اگر

و پزشـك لـسوفيف نا،يسـ ابـن«مـثلاً.نديآيم»تياهم«بيترت

ا ف نا،يس ابن«اي»يرانيبزرگ و بـسته بـه.»يرانيا لسوفي پزشك

ميا دانشنامه وو تقدتي اهمنيا شود،يكه مقاله در آن چاپ م

م ا. كنديتأخر در اجزا، فرق ل، متناسـب معـرّف او، مثالنيدر

م، متناسـب بـا مـثلاًو معـرّف دويارف فلسف المعدايرةاست با 

يطـور كلـ بـهتيگاه اهم.و اسلام رانيايالمعارف پزشك دايرة

تـربه هر حال مهمنايس مثلاً پزشك بودن ابنيعنيمطرح است،

ف . بودن اوستلسوفياز

و محتـواي چند جزئاي معرّف دو اگر  مـتني باشد، ساختار

به همان ترت مطال،يعني. مقاله، تابع آن است ديـآيميبيبِ مقاله

 نوشـتهي شخـصيمثلاً اگـر در معرفّـ. كه در معرّف آمده است

ك«: شده است  در مـتن،»يو مترجم آثـار پزشـك اگريميپزشك،

با اوب،يترت مقاله هم، به ك،ي بـه پزشـكديل وياگريـمي سـپس

به مترجم . او پرداخته شوديسرانجام

آنيالمعـارف دايرة مقاله بسته بـه طول  اسـت كـه مقالـه در

م در. شوديچاپ و شتريـب،ي پزشـكخيالمعارف تـار دايرةمثلاً

مـنايسـ ابـني پزشـكيهتر به جنب مفصل و در شـودي پرداختـه

.اويهبه فلسفشتريبيالمعارف فلسفدايرة

بييها در معرفّن،يبنابرا وكيـازشي كه  جـزء دارنـد، تقـدم

. از انواع ساختار استيكيتي بر اساس اهمفي تعريتأخر اجزا

ي در برخـيو حتـّ- همگون، بهتـر اسـتيها مقاله معرّف

شـ دانشنامه  المقـدوري حتـّ-»ديـبا«شـان، نامـهوهيها، بر اساس

ي ممكـن اسـت در معرفّـيا مثلاً در دانـشنامه. مشابه هم باشند

و تار و زادگاه شـفره،« ماننـدد،يايباتشانيحخياشخاص، حرفه

ع   معـرّفدرايـ» در قـرن هـشتمي پزشك اندلـس،يلمحمدبن

ببي سوره در ترتيه قرآن، شماريها سوره  ماننـدد،ياي مصحف

و هفتمد،يحد« بيـ در ترتمي قرآن كـريه سورني سوره، پنجاه

 در سراسـر دانـشنامه،دي با المقدوريحتيكدستينيا.»مصحف

و چنديها دانشنامهژهيو به . حفظ شود،ي جلدني بزرگ

و همگـون ندارنـد مـدخليخبر ا. هـا، مـدخل مـشابه ني ـدر

و است كه،ي منطقيصورت، معرفّ و به دور از افـراط تا حد امكان

 ـاتي محتويهديچكيهرندي در برگ،ييگودهيچيپ و كلّ  مقالـهي مهم

ا. باشد و محتوانيدر ومي مقاله تنظي موارد بهتر است ابتدا ساختار

ا.دشو شود، سپس معرفّ ساختهليتكم  صـورت، سـاختارني ـدر

و با وبيـ آن، تـابع ترتيو محتوابي ترتديمعرفّ، تابع متن است

. متن باشديمحتوا

 فشاني هستند كه تعرييها از جمله مدخلميو مفاه اصطلاحات

 در هـا دانـشنامهيكـه برخ ـبه همين دليل استديشا. دشوار است

ا معرفّ آن منيها به دري اصـطلاح نـدي كه بگو،كنندي اكتفا  اسـت

.» در اصول فقهيحجت، اصطلاح« مثلاً،علم فلان

و محتـواي اسـت بـراي خوباريبسي راهنما معرفّ ي سـاختار

و تقـد. متن روريو تـأخميساختار متن دهي آن سـنجي مطالـب، از

مـيهاي كاستنيهمچن. شوديم در. داردي متن را معلـوم مـثلاً اگـر

ف«معرفّ گفته شده  كلسوفيپزشك، ا در متنِ مقاله بـه ام،»اگريميو

ولِو مـسايـ راسـتاريو، اسـت آن شخص پرداخته نشدهياگريميك

ا. آن را به مؤلف تـذكر دهـدديبا ...) اب،ي ارزن،يبازب(مقاله  ني ـدر

مـ»اگريميك«ايصورت، در(شـودي از معـرفّ برداشـته اگـر سـهواً

و مطلب درخور ذكر  بـهبِ راجع مطالاي) ندارديمعرفّ آمده است

ميِاگريميك .شودي آن شخص، به متنِ مقاله افزوده

و معرّف چندجزئ يهـا باشد، در پاراگرافياگر مقاله كوتاه

به هر مـي از اجزاكيجدا اگـر مقالـه. شـودي معرّف پرداخته

)يعنــوان فرعــ( كوتــاهيعنــوان باشــد، بــه هــر جــزء،يطــولان

م ذميدهياختصاص مـليو  كـار،نيـا.ميـرآوي آن، مطالب را

و بازكيتفك تـر آسـان اننـدهخوي اطلاعات را برايابي آن اجزا

م كنديم  فلان جزء معرّف، فقـطيكه مثلاً برا دانديو مخاطب

.م را بخواند سوي عنوان فرعديبا

نميبرا  آنچه به اجمال در معـرّفرايز،شودي معرّف، منبع داده

ملي در مقاله به تفصد،يآيم .شودي گفته

ونيآخر اگر مقالـه معـرّف. استيفنشيراي نكته در خصوص

و  و اگر نداشته باشد، بعـد از رگوليداشته باشد، پس از مدخل

م .ميگذاريمدخل نقطه

دراري، بـس) بلنـد، متوسـط مـهين( كوتاه، بلنديهمقال  بلنـد
:دانشنامه

ايـ)يبـدون عنـوان فرعـ(طيبسايمقاله ممكن است ساده

ا. باشـد)ي چند عنـوان فرعـايكيبا(مركبّ  صـورت،ني ـدر
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 بـدونيعنـياگر مقالـه كوتـاه،. ها باهم تفاوت دارد ساختار آن

ويعنوان فرع سه ستون باشد، دري ساختارشيرايو حدود دو

م منحصآن :بهشودير

ا....1111 دايآ نكهينظارت بر  مقالات همگون خودشگري مطابق

دي پزشكيتابكيمثلاً اگر مقاله، معرفّ.نهايهست گري است، با

 انـد،ي پزشـكيها كتابيكه در همان دانشنامه در معرفّيمقالات

منيا. شودسهيمقا ح:رديگي سنجش از دو نظر صورت ثي ـاز

و تناسب داشتن آن با مقـالا ح همگـونتطول مقاله ثيـو از

به نوع كتاب(محتوا چه بسته  ممكـن شـود،يمـيكه معرفّياگر

ب و كوتاه است اختلاف در وي مقالـه، كـاملاً بجـا، منطقـيلند

 از مقالات هم سنخ لازم استيي الگون،ي بنابرا.) باشديضرور

ا سنجش باشد، اماريتا مع  كـه باشـد بدين صورت نمي الگونيا

يا هـر مقالــه.مي آن كنـيهداز مقـالات هـم ســنخ را انـيههمـ

و ممكن اسـت در منـابع و اقتضائات خودش را دارد ،استقلال

 مقالاتگريديه آن وجود داشته باشد كه درباريه درباريمطلب

معن،يبنابرا. وجود ندارد باااري الگو و تـابعديست، اما  منعطف

و محتوا ادي لازم را نبايمحتوا باشد مليدلنيفقط به  طـابق كه

ن ويپـس از مـدت ممكن است.دنموحذف،ستيالگو  تجربـه

او برخورد با مقـاياندوز دانش  جـهينتني ـلات گونـاگون، بـه

اميبرس بانيكه كه و در آن تجدديـ الگوست  نظـرديـ اصـلاح

به منطقـ. شود  مطالـب، بجـا بـودني بـودن تـواليدر مقالات،

ف،ها، انطباق مطالب با مدخل، انطباق مطالب بـا معـرّ پاراگراف

و تناسـبيبـي مطالب بـه ترتيتوال  كـه در معـرّف ذكـر شـده

با اگراف پاريو بلنديكوتاه يهـا پـاراگراف. توجـه شـودديها

م ،ي طـولانيهـاو پـاراگراف كننديكوتاه، متن را مثل سكسكه

م گكنند،يچشم را خسته نرندي نفس .به پاگرد دارندازيو

دوايـكيـيو دارا) بلنـد، متوسـطمهين(اگر مقاله بلند....2222

بايعنوان فرع گويها، ضرور توجه كرد كه عنواندي باشد، ايو

ازين،ي كوتاه، مانند مدخل اصليها از عنواني برخديشا. باشند

 از قلم متنريغ)يفونت(يها با قلم عنوان. به معرّف داشته باشند

م و خواننـده آسـاني اطـلاع بـرايابيـ تـا باز شوندينوشته تـر

وي بلند، داشتنِ عنوانِ فرعيها در مقاله. باشدترعيسر  درسـت

 هـمتي مثلاً بدانـد اگـر شخـصتااست به خوانندهيبجا، كمك

و هم منجم به بخش نجوم باشد پزشك است  كـاريو او صرفاً

ن به سراغ همان عنوان فرعازياو بقي دارد، فقط و بـه ي يـه برود

 اسـت بـايا بلند، مقالهمهينيهمقال. نداشته باشديمطالب كار

وكي . بار امضاكي نوبت منابع

سـاختار مناسـب، ممكـن اسـتبهدنيرسيدر مقاله، برا

گييهاييجا جابه ديـ با هـا،ييجـا جابـهنيـايبـرا.ردي صورت

و اسـتنادات توجـه د، آن را بـا نمـو استدلال داشت، بـه منـابع

زايالگو و نمودد را حذفي مقالات مشابه مطابقت داد، مطالب

ع بـا اطـلا بايـست مـيو كـاهششيافزا. مطالب لازم را افزود

مسيكساي گروهايمؤلف . مقاله اسـت، باشـديول محتواوكه

بايبرا و تأخر مطالب مـثلاً. وجود داشته باشـدي منطقدي تقدم

تولـد،: شـوديمتي رعايخي تاربيدر شرح حال اشخاص، ترت 

و. تـا مـرگ... اسـتادان، لات،يپرورش، تحص  سـپس فهرسـت

ميشرح آثار  به جا مانده است كيـنياكه البته،ديآي كه از او

و ساختارو است روش ي ممكن است آثار گر،يدي طبق روش

به جامانده، در ضمن شرح اوكه از او و مقالـه آورده شـود حال

و تأخر(بِيدر ترت. ابديبا مرگ او خاتمه ي فرعـنِيعناو) تقدم

. وجود داشته باشدي منطقديهم با

ا. بلنـد باشـداريمقاله ممكن اسـت بـس....3333  مقـالات،ني ـدر

ــاو ــتن عن ــنيداش ــروريفرع ــدي ض ــون خوانن ــت، چ يه اس

و آسـان بـه اطلاعـات، بـهعيسريابي دستيالمعارف برا دايرة

م دايرة ،ي جزئي مطلب افتنيي براديو نبا نمايديالمعارف رجوع

 را خواننـدهي فرعـنيعنـاو.و چنـد سـتون را بخوانـدنيچند

سرتا كنند،يمييراهنما گو(هـاآنعي با مرور و روشـناي ـاگـر

ا متوجه شود،)باشند  مقالـهني ـمطلب مورد نظـرش اساسـاً در

 هـم،ي بدون عنـوان فرعـي طولانيها مقاله. خيراي وجود دارد

گ،ي طولانيها مانند پاراگراف ن رندي نفس  بـهي بـه پـاگردازيو

 دهنديماننشي فرعني عناويحتگاهي. دارندينام عنوان فرع

ديهكه دربار چه مطالـب  توانـديمـيگـري آن موضوع خاص،

يخـال موضـوعآني جـايهدر مقالـكه آن وجود داشته باشد،

نهمـيدر الگـو بحـث←( الگـو،ي طولانيها در مقاله. است

و نظـارت بـر بررسـيي است بـرايمعمولاً فقط فهرست) مقاله

ب نكهيا صـآنبيـو ترتدياي حداقلِ مطالب لازم . باشـدحيحهـا

د ايرةد در انـد؛ سـابقهيبي مقالات طولانيگاه يگـريالمعـارف

نآنيهدربار و نارساسـت،ايستيها مقاله ايـ اگر هست كوتاه
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 در دانشنامهي ساختارشيرايو

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 78  تي اسلام

و به هر حال منطبق بر دانشنامهيميقد رويا است آنيكه مـا

م ا.ستينميكنيكار باني ـدر ي طراحـي سـاختارديـ صـورت،

بانيا.دنمو كي ـمـثلاً كرونولوژ. باشـد اشتهدي منطقدي ساختار

بيعنيباشد، بخي تاربيه ترت مطالب ممكن،بيترت.ندياي در آن

غت،ي بنا بر اهم،ي موضوع،يياست الفبا  و به كوچك رهي بزرگ

و اصـلتري منطقب،ي كدام ترتديدديبا. باشد و كارآمدتر است

و دسترس .دنماييمنيبه مطالب را تأمعيسريسهولت

و امضاهايه هر قسمت از مقال گاه  جداگانـهي بلند با منابع

ا.ديآيم ويا مقالـه صورت، هر قـسمت،نيدر  مـستقل اسـت

 بلنـد مـهينيه مقالـايـ كوتـاهيه مثل مقالـي از جهت آن ساختار

ا شود،يميبررس عـنكهي البته با در نظر گرفتن  اسـتقلال،ني در

باكيازيجزئ و دري با مدخل اصلدي كل است و  مرتبط باشد

نگريديِ فرعنِيآن، مطالبِ عناو .شده باشد تكرار

ــولان در ــالات ط ــ،ي مق ــوان فرع ــر عن ــتي ه ــن اس  ممك

و خودش شامل چند عنوان فرعـييهايبندميتقس ي داشته باشد

ا. تر باشد كوچك تغاي صورت، با شمارهنيدر رييـ حروف الفبا،

 را مـشخص تـري فرعـني عنـاو گر،يد داتيو تمه) فونت(قلم

چهكهميريگيم را در نظريها هم، منطقآنيو در توالميكنيم

ب اوزيچ و.و چراديايل  فقـط راسـتارياگر ساختار درست باشد،

م  دهـد،ي صورت م ـجايي اگر درست نباشد، جابه. كندينظارت

ي فرعـني عنـاوي بـرا دهـد،يمـديجدني افزودن عناو شنهاديپ

د  مطالـبِيكه مطـابق بـا محتـوا گذارديميگريموجود عنوان

 اسـت، ماننـد فهرسـتر بهتي طولانيها در مقاله. آن باشدليذ

 كـه مقالـه مـشتملي از مطـالبي مقاله، فهرسـتيكتاب، در ابتدا

با برآنها باديايست نكي تا خواننده، و بـدون  بـه ورقازيـ نگاه

 وجـود دارد مطلب مورد نظرش در مقالـهكه متوجه شود زدن،

و عنـاويو تا كجـا خيراي آني فرعـني دانـشنامه، مقـالات  بـا

جد مدخل مرتبط و در كجا مدخلِ يهماننـد مقالـ.ديآيمدياند

كه در ابتـدايه در دانشنام»يپزشك چشم/ چشم« ي جهان اسلام

انيا«: آن آمده :هاست بخشني مقاله مشتمل بر

اتيكل....1111

يينايبيهقو....2222

 ساختار چشم....3333

و روشيهايماريب....4444 ي اسلاميه درمان آن در دوريها چشم

ي چشم پزشكيها رساله....5555

اديجديپزشك چشم....6666 »راني در

ني همـبيـ بـه ترتديـباي فرعني عناوبي متن مقاله، ترت در

و با هم تغنيفهرست زرييـ كلمات باشـد، بـدون و .اديـو كـم

ا قسمت سو حدود شش سـتون دارد) ساختار چشم( مقالهنيم

حل رطوبت: استي شانزده عنوان فرعيو دارا  هيضيـبه،يـديها،

عرييـ فقط بـا تغ تر،ي فرعني عناونيا...و ي فرع ـنـوان قلـم، از

و شـماره ندارنـد مشخص شده  شـماره لازم اسـت،يگـاه. اند

ميگاه.ستينيگاه يبـستگ. شـوندي با حروف الفبا مشخص

ايبه محتوا و مـيچه ساختارنكهي مقاله دارد . كنـدي را اقتـضا

ز آوردن شـماره، گمـراهيگاه  ممكـن اسـتراي ـكننـده اسـت،

شمصيخواننده در صفحات بعد تشخ  مربوطها اره ندهد كه آن

و چشمش آنقدر اندي فرعني خود، عناواي ترندي فرعنيبه عناو

كه انداز  خـودن،يبنابرا. دهدصي قلم را تشخيهحساس نباشد

ميرا به جا  كـه او را بهتـر بـهيو هـر كـارميگذاري مخاطب

م .ميدهيمقصود برساند انجام

نـُه سـتون،يپزشـك چشم/ چشميه چهارم مقال قسمت  كـه

يابيـ بازي بـراديـدديـبا. نـداردي عنوان فرع گونهچيهو است

معيسر  تـداركي فرعني آن عناوي برا شوديو آسان اطلاعات،

آ.ريخايديد ني چـشم را بـا عنـاويهـايمـاريبشوديمايمثلاً

آب مرواركي تفك،يفرع به ناخنك، و گـل،ي كورد،ي كرد مـژه

ا ره؟يغ بگني اگر بشود بهتر است غرد،ي كار صورت نيـاريـ در

همريصورت خواننده ناگز  مروراي نُه ستون را بخوانديه است

ب به و روش درمـان آن برسـديماريكند تا اگـر. مورد نظـرش

كني فرعنِي را با عناوهايماريب ي فرعـني عنـاويه همـم،ي جدا

في ـمـثلاً، ابتـدا تعر. هنـد داشـت خواي سـاختار مـشابه باًيتقر

ميهاو سپس روشيماريب و داروها ممكن است.ديآي درمان

ايمحتوا ويبندو عنواني حد ساختارمندني مقاله تا  را برنتابد

ا.ردينپذ . كردلي را بر متن تحمي ساختاردي صورت، نبانيدر

م،ي فرعني از عناوكي هر در. طلبدي ساختار خود را مـثلاً

ويخي تـاربيـ ترت،يپزشك چشم/ چشميه ششم مقال قسمت

. ساختار استنيتريو منطقني بهتر،يسنو

سه عنوان فرعيه قسمت پنجم مقال در :ميـ دارتـري مذكور،

و رساله كتاب ،يپزشـك چـشميه دربـاري مـستقل عربـيهـا ها
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فر مهين

79/ 1390 بهار، اولي، شمارهمودسال

،ي پزشــــكي عمــــوميهــــا در كتــــابيپزشــــك چــــشم

ي خـوبي راهنمـان،ي عنـاونيـا.ي فارسـيهـا نامهيپزشك چشم

دريهستند برا ببكي آنكه خواننده  قسمت، مشتملنياندي نظر

چه مطالب ويها نامهيپزشكو مثلاً احتمالاً چشمتاسيبر  اردو

ايـ ابـدييرا در آن نمـ) جهـان اسـلاميها هردو از زبان(يترك

ي پزشكي عموميها در كتابيپزشك احتمالاً فقط قسمت چشم

ييجـو انتظـام، در وقـت خواننـده صـرفهنيـا. بخوانـدديرا با

دنيا. كنديم روگري مطلب، بار و تاربودنِ سـاخ سكهكيي دو

پ و مآنقيوثونديمحتوا .دهديها را با هم، بهتر نشان

نراسـتاريوي مدخل مقالـه ممكـن اسـت بـرا دنِيد با زيـو

در. مطـرح شـودييها خواننده پرسش از جملـه ممكـن اسـت

پنيايپزشك چشم/ چشميهمقال كه چشم كـهديايبشي سؤال

 اسـتيكه علميپزشك بدن است، چرا با چشمي از اعضايكي

و مـدخل مـدخلكيـ،يپزشكيها از شاخه  تقل مـسيهـا انـد

ا نشده و محتوا در يعنـي. وندنـديپ هم باهم در نجاياند؟ ساختار

ا دنيجدا شدن مـيگري دو محتوا، ساختار به وجـود  آورد؛ي را

و بدن از ا. مقالهيه مدخل گرفته تا معرّف كه  مقالـهنيهمچنان

كه هم تعري معرفّ شوديمعرّف ندارد، چون نم  چـشمفي آورد

ا ام.رايپزشك چشمفيهم تعرو را در برداشته باشد نيـا اگر

م ممكــن اســت بــا. بــودسريــدو جــدا بودنــد، آوردن معــرّف

قانع شود) هم هست خوانندهيهنديكه نما(راستاريو،ياستدلال

ا  انيكه آوردن صحني مدخل به  جـزيا چارهاي بودهحي شكل،

رايهـا ضـمن آنكـه اسـتدلال راسـتاريو. آن نبوده است  خـود

مراشيهاو پرسشديگويم ي اگر با پاسـخ درسـت كند،ي مطرح

. اثبات نظر خود اصرار كندي براديمواجه شد، نبا

:ساختار پاراگراف
 سـاختهيپاراگراف از جملاتـ. پاراگرافيساختار درون....1111

هريه جملنياول. ارتباط معنادار هستنديكه با هم دارا شوديم

. پـاراگراف اســتي محتـوايهدهنــد پـاراگراف، معمـولاً نـشان

ا اويه با جملي بعديهجمل و  ارتباط اجزا بـانيل مرتبط است

مـانيهم، تا پا گراف اگـر سـاختار پـارا. شـودي پاراگراف حفظ

وي قبليه جمليهجينتيا مثلاً هر جمله( نداشته باشدياشكال

ماي باشد،ي جمله بعديهمقدم  پـرشِاي ـها، خـلأ جملهاني در

و) وجود نداشته باشـدياطلاعات  جـز نظـارتي كـار راسـتاري،

كوتـاه( وجود داشته باشد، بـا حـذف، قـصرياگر اشكال. ندارد

.دمايـني را برطـرف م ـشـكالا افـزودن،ايـ،جايي، جابه)كردن

ايهيبد كه در و منـابع داخـلدي با رات،ييتغني است  به محتـوا

و تغ  را بـا نظـريمي عقل سـلريغي محتوا راتييمتن توجه كرد

وي علمــي مقالــه انجــام داد تــا در محتــواولؤ مــسايــمؤلــف

نگيي مقاله، خطايتخصص و.ردي صورت و مؤلف راستاريتعامل

ا بسنيدر و از بـروز تـنشتيـ حائز اهمراي خصوص،  اسـت

.دماينيميريجلوگ

م از پاراگرافيا مقاله از مجموعه....2222 گـاه(شـوديها ساخته

ازارياگر مقاله بس   پـاراگرافكيـ كوتـاه باشـد، فقـط متـشكل

 مرتبط باشديو بعدي با پاراگراف قبلديبايهر پاراگراف). است

و معـرّف، ارتبـاآنيهو مجموع .ط داشـته باشـند ها با مـدخل

 از آن، اصـلاًي قـسمتايي كل پاراگراف،يا ممكن است در مقاله

ا و مدخل ارتبـاط نداشـته باشـد كـه در  صـورتنيـبه معرّف

م ي داده شود كـه اطـلاع از آن بـراصياگر تشخ. شوديحذف

بهي ضروريمخاطبان  است، اگر آن مبحث، مدخل مستقل دارد،

م  مدخل مستقل نداشته باشـد، اگر. شوديآن مدخل ارجاع داده

مـيبه منبعِ موثق  نظـر در آن هـست ارجـاع داده وردكه مطلبِ

با پاراگراف. شوديم  بـا هـم ارتبـاطدي ـها هم، مثـل جمـلات،

.معنادار داشته باشند

ميپاراگراف وقت....3333 .كه موضوع عوض شـود شودي عوض

 خارج از موضـوعيمقصود از عوض شدن موضوع، آمدنِ مطلب

ن به جنب ست،يمقاله  از همان موضـوعيگريديه بلكه پرداختن

 مطـرح شـود كـهي در پـاراگرافيممكن اسـت موضـوع. است

جاشيجا نشي در مقاله هست، اما در.ستيـ در آن پـاراگراف

مـيي صورت، جـا بـه جـانيا ممكـن اسـت.رديـگي صـورت

درلي مطرح شود، اما تفصيبه اجمال در پاراگرافيموضوع  آن

دريجا ا.ديـايبي بعديها پاراگراف خود،  صـورت بـهني ـدر

ميهادام ا شـود،ي مقاله مقاله ارجاع داشته ( شـكلنيـ بـه :←

 اسـت چـون ممكـن اسـتي ارجاع، ضرورنيا). مقالهي ادامه

 مطلب مورد نظرش، فقط همان قدريهخواننده گمان كند دربار

ا منيمطلب آمده است، اما با يه كه دربـار شودي ارجاع متوجه

.آن، بازهم مطلب هست
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 در دانشنامهي ساختارشيرايو

و ايران طب سنّي مجلهّ/ 80  تي اسلام

مي پاراگراف وقتنيهمچن و مكـان شودي عوض  كـه زمـان

 پزشكان خراسـان در قـرنيهمثلاً اگر مقاله دربار. عوض شود

ي از شـهرهايكـيهفتم اسـت، هـر پـاراگراف اختـصاص بـه

يهممكن است مثلاً مقال). بر حسب مكانميتقس(خراسان دارد

ريهدربار ا.م باشد پس از اسلاي پزشكان  صـورت هـرني ـدر

مثلاً پزشكان آن خطـه در قـرن( استي قرنيه دربارافپاراگر

مثلاً پزشـكان آن خطـه( استيا دورهاي، ...)اول، در قرن دوم 

 باشـد،ياگر مقالـه طـولان  ...). ان،ي سلجوق ان،ي سامانيهدر دور 

مـيبندمي تقسنيا و سـاختار شـودي از حالت پاراگراف خارج

مي فرعني با عناويا مقاله .رديگي را به خود

:داشتن الگو
ازاي مقالات همگونيداشتن الگو برا  سـو بـهكيـ مشابه،

م مي خود را بر اساس آن تنظيه ساختار مقال كنديمؤلفان كمك

ح و از و نظارتي وارسي است براي محتوا هم فهرستثيكنند

بايبر حداقل اطلاعات بديكه سـ.دياي در مقاله  بـه گـر،يديواز

م راستارانيو وبا ساختار مقاله را كندي كمك  آن الگـو بـسنجند

درايـ) نداشته باشدياگر اشكال ساختار(بر مقاله نظارت كنند

با). اگر مطابق الگو نباشد( كنند جاديايراتييمقاله تغ  توجهدياما

كه ساختار مقاله تابع محتوا يمطمئنـاً شـهر. آن اسـتيداشت

 بـايخي بدون آثار تارايي طولانيخي تاريهنيشيپكوچك بدون

پيخي تاري با آثار زرگبيشهر و  بلنـديخي تـاريهنيشي فراوان

ا و خاسـتگاهي فرهنگـايـياسـيس تخـتيپايا در دوره نكهيو

پـس عـلاوه بـر. بوده است، دو ساختار متفاوت دارنـديعالمان

دديالگو، با نيگري ملاحظات . در نظر گرفتزي را

دري مقـالاتيه در مـورد هم ـمثلاً المعـارف دايرةكيـ كـه

مي صور فلكيهدربار پنياتواني هستند، : كردشنهادي الگو را

 مدخل....1111

وتيـ ذكـر موقع،يصـورت فلكـ: معرّف....2222  آن در آسـمان

ازن،يتنـّ: مثال). گانه باشد اگر جزو بروج دوازده( برجيهشمار

ازنيو سـوم آسـماني شـماليهكرميني فلكيها صورت  بـرج

.گانه دوازدهيها برج

آنيصور فلك....3333 و شكل )...اييچيشكل مارپ( مجاور

يشناس واژه....4444

ريدر اساط....5555

اتيدر ادب....6666

 در نجوم....7777

 احكام نجوم) الف

آن)ب و قدر ها تعداد ستارگان، مختصات

 در نجوم امروز)ج

ونيتر مهم)د و  آن، ذكر نام ستارگانيهايژگي ستاره

سا)ـه و ي مختصات صورت فلكريمحدوده، مساحت، كانون

،ي فلكيها از صورتي گروهاييكي است در مورد ممكن

الگـو. وجود نداشـته باشـدي ادبايشناسانه اصولاً بحث اسطوره

ا  ولي نه بـه محتوا،ي ساختار هم براي هم برا دهد،يمدهيصرفاً

مثديكه مباحث مقالات همگون با اين معنا  .ل هم باشند درست

دريممكن است اساساً بحث ادبـ ي تخصـص لمعـارفادايرة آن

و هـرنيا. نداشته باشدينجوم لزوم  الگـو، صـرفاً مثـال اسـت

 موضـوعات پربـسامد،ي خود، بـرااتي بنا بر مقتض،يا دانشنامه

. داشته باشدييبهتر است الگو

:شده ساختار در مقالات ترجمه
 مقاله همـان سـاختار مـتن در مقالات ترجمه شده، ساختار

اگـر. شـودقيـ تلفايـصي است، مگـر آنكـه مقالـه تلخـياصل

بي جزئصيتلخ رييـ مـوارد، تغ شتريـ باشـد، سـاختار مقالـه در

هـا، پـاراگرافمي باشـد، در تنظـاديزص،ياما اگر تلخ. كندينم

تغيبرا مـيراتـيي حفظ ارتباط معنادار، يتـوال.رديـگي صـورت

ازي اصل ها مطابق متن پاراگراف  است، اما چـون ممكـن اسـت

 دو جمله در ترجمه آمده باشد،يكي فقطيچند پاراگراف متوال

م كه منطقِ متن اقتضا م كند،يمطالب را تا آنجا ميآوري كنار هم

.مي نداشته باشـي متواليو دو سطري سطركييها تا پاراگراف

با، شـدهصي تلخـيه مقالـيدر انتها و»ازصيتلخـ«ديـ حتمـاً

بيسپس منبع بـه هنگـام.ديـاي كـه از آن ترجمـه شـده اسـت،

و ارجاعص،يتلخ  ـهـايبه منابع داخل متن باي درون ديـ مقالـه

ميگاه مطلب. توجه شود مـ ام شود،ي حذف ديـآيا بعد در مقاله

شد« ميري ضمااي» چنانكه گفته گاه بـر اثـر. كنندي به آن اشاره

مييهاقض تناص،يتلخ ص،ي تلخـي برانيچنهم.ديآيبه وجود
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 كننـدهصي تلخ ـراستاريو. وجود داشته باشددياستدلال لازم با

چديبا كه از مـتن، چـه دليزيـ بتواند استدلال كند ليـ بـه چـه

.حذف شده است

ميا مقاله گاه ي دارد كـه بـراييهايا كاست ام شود،ي ترجمه

ن رفع آن ا.به تكمله هستازيها يه صورت، پس از مقالـنيدر

و امضا ترجم و منابع ويه مقاله، تكمليه شده  مقاله بـا منـابع

ميامضا  توجـه داشـت كـه تكملـه، واقعـاًديبا.ديآي جداگانه

و تكرار برخيهكنندليتكم ،ي اصـليه مقالمطالبِي مقاله باشد

داياما با عبارت با. نباشدگر،ي منابع جدديتكمله ودي اطلاعات

و مهم بيموثق پدي ـفزااي به مقاله دري مطـالب داكردنيـو صـرفاً

د زيگريمنابعِ آني اصـليهچه بسا مؤلف مقالـراي نباشد،  هـم

د در تكملـه. آوردنشان را لازم ندانـسته اسـتيولدهيمنابع را

آ  مـر،يـ اطلاعـات متغيو برخ مارهامعمولاً و شـوندي بـه روز

– آن آمـده اسـتيهكه ترجم-ي اصليه اشتباهات مقاليبرخ

ميادآوري .گردنديو اصلاح

. شـونديمـقي سه مقاله، باهم تلفاي بنا بر ضرورت، دو گاه،

ا ننيدر و سـاختار مقالـهدي با راستاريوزي صورت  بـه انـسجام

يتوجه كند، اصل مقالات را بخواند، آنچه را كه آمدنش ضرور

و در راقي از مقالات آمده، اما در تلفيكيبوده  جا افتاده اسـت

آناهـو بـه منطـق پـاراگراف تذكار دهد و روابـطو طـول هـا

. توجه كندانشانيم

 مقالـه،ي حتمـاً در امـضايقـي تلفايـيصيـ مقالات تلخ در

مـقيـ تلفايـصي تلخـيهكلمـ ازصيتلخــ: مـثلاً. شـودي ذكــر

و دايرةيه مقالـقِيـ تلفايالمعارف اسلام، دايرة المعـارف اسـلام

.كايرانيايهدانشنام

نقي تلفايصي تلخيه مقال در دز،ي شده  مقـالات گـري ماننـد

همنيا. استي با ترجمه ضروريمترجم، تطابق متن اصل  كار،

ح الهام به ساختار مقالـه، هـم از ثي ـبخش است در شكل دادن

يي خطااي جا افتادهي ضروري تا اگر مطلب رسانديمياريمحتوا

و مطرح شود ، معلوم .صورت گرفته است

هــا يــد، ســاختار كلـي در دانــشنامه همـانطور كــه ذكـر گرد

ــاوت شــباهت و تف ــا ــلاوه ه ــه ع ــد، ب ــديگر دارن ــا يك ــايي ب ه

به كوتاه يا طولاني بودن مقاله، ترجمه  زيرساختارها نيز با توجه

ميو يا تأليف بودن آن نيز مشمول تفاوت .باشند هايي

آنچه در اين مقاله آورده شده است در واقع بيانگر اهميـت

البتـه. اسـت هـاي دانشنامه در تهيه، استاندارد هاي رعايت قالب 

كه رعايت قالب  و پـا گيـر بديهي است ها نبايد آنچنـان دسـت

و معاني قرباني گردند شود كه براي رعايت آن .ها مفاهيم
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